
نفت از مســـیرهای شـــمالی و جنوبی این آبراه، 
این پرســـش مطـــرح شـــد که آیـــا ایـــران اهرم 
خـــود را در تنگـــه هرمز از دســـت داده اســـت؟ 
بقایی در پاســـخ بـــه این پرســـش تصریح کرد: 
»ادعاهـــای آمریکایی‌هـــا بـــا آنچـــه در میـــدان 
واقعیـــت مشـــاهده می‌کنیـــم، هیـــچ تطابقی 
نـــدارد. آنهـــا می‌تواننـــد همچنـــان ادعـــا کنند 
که تنگـــه هرمز دیگر اثـــری ندارد و ایـــران اهرم 
خـــود را از دســـت داده اســـت، اما مـــا کار خود 
را انجـــام می‌دهیـــم.« ســـخنگوی وزارت امـــور 
خارجـــه با اشـــاره بـــه اینکـــه تحـــولات بازارهای 
جهانی و تلاش کشـــورها برای تأمین ســـوخت 
مـــورد نیازشـــان نیـــز در ارزیابـــی وضعیـــت این 
آبـــراه اهمیـــت دارد، گفـــت: »فکـــر نمی‌کنـــم 
بازارهـــا نیز چنـــدان به چنیـــن ادعاهایی وقعی 
بگذارنـــد؛ بازار قواعـــد و قوانین خـــاص خود را 
دارد. تحـــولات بین‌المللی و توســـل کشـــورهای 
دیگر بـــرای تأمین ســـوخت مورد نیازشـــان نیز 

به‌خوبـــی گویـــای واقعیت اســـت.« 
بقایـــی در عین حـــال تأکیـــد کرد کـــه تحولات 
تنگه هرمـــز با هـــدف اهرم‌ســـازی رخ نـــداده، 
بلکه نتیجه مســـتقیم اقدامـــات نظامی آمریکا 
و رژیـــم صهیونیســـتی علیه ایران بوده اســـت. 
وی در ایـــن باره توضیح داد: »آنچه از ۹ اســـفند 
در ایـــن آبراه شـــاهد بوده‌ایم، نتیجه مســـتقیم 
اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیســـتی در حمله 
بـــه ایران بـــوده اســـت. از ایـــن آبراه، کـــه ایران 
طولانی‌تریـــن خط ســـاحلی را در مجـــاورت آن 
دارد، بـــرای حمله به کشـــورمان سوءاســـتفاده 
شـــده اســـت. در چنین شـــرایطی، ما بر اساس 
مفاد و موازین حقـــوق بین‌الملل، مجموعه‌ای 

از تدابیـــر را اتخـــاذ کرده‌ایم.«
وی در پایـــان، بـــا اشـــاره بـــه پیامدهـــای تداوم 
محاصـــره دریایـــی و جنـــگ اقتصـــادی آمریکا، 
بازگشـــت امنیـــت بـــه تنگـــه هرمـــز را در گـــرو 
تغییر این شـــرایط دانســـت و گفت: »تـــا زمانی 
کـــه آمریـــکا بر تـــداوم ناامن‌ســـازی این آبـــراه و 
منطقـــه از طریـــق محاصـــره دریایـــی و جنـــگ 
اقتصادی اصرار داشـــته باشـــد - اقداماتی که به 
آنهـــا افتخـــار می‌کنـــد و همگی مصـــداق تجاوز 
نظامی علیه یک کشـــور هستند - امنیت به این 
آبراه بازنخواهد گشت.« ســـخنگوی وزارت امور 
خارجـــه با بیـــان اینکه ایـــران از وضعیت کنونی 
خرســـند نیســـت، تأکید کـــرد که امنیـــت تنگه 
هرمز بیـــش از همه بـــرای خود ایـــران اهمیت 
دارد. وی افـــزود: »اقدامـــات تجاوزکارانه آمریکا 
هم برای منطقه دردســـر ایجاد کـــرده، هم برای 
خـــود این کشـــور  و هم بـــرای جهـــان. باید این 
واقعیـــت را پیوســـته در برابر دیـــدگان جهانیان 
قرار داد تا مشـــخص شـــود عامـــل و بانی واقعی 

وضعیـــت موجـــود کدام طرف اســـت.«

تا زمانی که 
آمریکا بر تداوم 

ناامن‌سازی 
تنگه هرمز  
و منطقه از 

طریق محاصره 
دریایی و جنگ 
اقتصادی اصرار 

داشته باشد،  
امنیت به این 

آبراه بازنخواهد 
گشت

  بازار انرژی 
گویای وضعیت تنگه هرمز است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای رئیس جمهور آمریکا: 

 اســـماعیل بقایـــی، ســـخنگوی وزارت امـــور 
خارجـــه، دیـــروز در نشســـت خبری بـــا تأکید 
بـــر اســـتقبال ایـــران از تلاش‌های کشـــورهای 
دوســـت بـــرای کمک بـــه حل‌وفصل مســـائل 
تنش‌آمیـــز میـــان ایـــران و آمریـــکا گفـــت که 
پاکســـتان و قطـــر در حـــال حاضـــر، از لحاظ 
فنی و به معنـــای دقیق کلمـــه، نقش میانجی 
را میـــان تهـــران و واشـــنگتن ایفـــا می‌کنند و 
تبـــادل پیام‌هـــا میان دو طـــرف نیـــز از طریق 
ایـــن دو کشـــور انجـــام می‌شـــود. بـــه گزارش 
»ایـــران«، بقایی در پاســـخ به پرسشـــی درباره 
احتمـــال میانجی‌گری روســـیه میـــان ایران و 
آمریـــکا، با توجه به دیدار رؤســـای‌جمهوری دو 
کشور در ترکمنستان و تماس تلفنی ولادیمیر 
پوتین بـــا رئیس‌جمهوری آمریـــکا، اظهار کرد: 
»رایزنی‌هـــای ایـــران بـــا روســـیه در موضوعات 
مختلـــف، از جملـــه موضـــوع هســـته‌ای، امر 
جدیـــدی نیســـت. روســـیه در جریـــان تفاهم 
هســـته‌ای ســـال ۲۰۱۵ نقـــش بســـیار مثبت و 
مؤثـــری ایفـــا کـــرد و همچنـــان علاقه‌منـــدی 
خـــود را بـــه حـــل‌ وفصل ایـــن موضـــوع حفظ 

کرده اســـت.« 

به نقطه اول بازنمی‌گردیم
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه در ادامـــه، در 
پاســـخ به پرسشـــی دربـــاره احتمال بازگشـــت 
مذاکرات ایـــران و آمریکا به نقطـــه اول و تمرکز 
مجدد بـــر موضوع هســـته‌ای و همچنین وجود 
درخواســـت برای مذاکـــره در ایـــن زمینه تأکید 
کـــرد کـــه تجربه‌هـــای دو ســـال گذشـــته اجازه 
نمی‌دهـــد رونـــد دیپلماســـی را از نقطـــه آغـــاز 
در نظـــر گرفـــت. بقایـــی در ایـــن بـــاره گفـــت: 
»مـــا هیچ‌وقـــت بـــه نقطـــه اول بازنمی‌گردیم. 
مگـــر می‌شـــود تجربه‌هـــای دو ســـال گذشـــته 
را نادیـــده گرفـــت و گفـــت کـــه بـــه نقطـــه اول 
برگشـــته‌ایم؟ هـــر روزی کـــه می‌گـــذرد، از ایـــن 
تجربه‌ها اســـتفاده می‌کنیم؛ هم بـــرای تقویت 
توانمندی‌های خودمان و هم برای درس‌آموزی 
از بدعهدی‌هـــای طـــرف مقابـــل. وی بـــا تأکید 
بر اهمیـــت دیپلماســـی در کنار میـــدان اظهار 
کـــرد: »مـــا آن‌قـــدر اعتمادبه‌نفـــس داریـــم که 
هیـــچ‌گاه از میـــز مذاکـــره و دیپلماســـی فـــرار 
نکنیـــم. دیپلماســـی به همـــان اندازه بـــرای ما 
اهمیت دارد کـــه عرصه میـــدان و جنگ. قطعاً 
هر جا که لازم باشـــد و امکان آن وجود داشـــته 
باشـــد، از ابزار دیپلماســـی بـــرای تأمین منافع 

ملـــی خـــود اســـتفاده می‌کنیم.«
عیـــن  در  خارجـــه  امـــور  وزارت  ســـخنگوی   
حـــال بـــا رد هرگونـــه ســـرزنش ایران بـــه دلیل 

وضعیـــت کنونی، بر رویکرد تهـــران در تعاملات 
دیپلماتیـــک تأکیـــد کـــرد و گفـــت: »ایـــران به 
هیچ وجه ســـزاوار شـــماتت نیســـت. ایـــران با 
حســـن نیت در همـــه فرآیندهـــای دیپلماتیک 
شـــرکت کرده اســـت. طرفی که بایـــد به دلیل 
شـــکل‌گیری این وضعیت سرزنش شود، همان 
طرفی اســـت که در میانه مذاکرات، میز مذاکره 
را منهـــدم کرد و همچنان بـــر زیاده‌خواهی‌های 

پیشـــین خود اصـــرار دارد.«
بقایـــی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه تناقـــض میان 
ادعاهـــای مربوط به مذاکـــره و اقدامات عملی 
طرف مقابل خاطرنشان کرد: »چگونه می‌توان 
ادعـــای مذاکـــره و دیپلماســـی کـــرد، در حالی 
کـــه جنگ اقتصـــادی تشـــدید شـــده، در عمل 
شـــرایط جنگی حفـــظ شـــده و در عیـــن حال 
ادعـــا می‌شـــود کـــه هـــدف، مذاکـــره اســـت؟ 
بنابرایـــن، این ادعاهـــا را باید در پرتـــو اقدامات 
عملی و شـــرایطی که اکنون در آن قـــرار داریم، 

ارزیابـــی کنیم.«

رد ادعای میدانی آمریکا
بخش دیگری از این نشســـت خبری به تحولات 
تنگـــه هرمـــز اختصاص داشـــت؛ جایـــی که در 
پـــی ادعاهـــای مکـــرر رئیس‌جمهـــوری آمریکا 
درباره بازگشـــت روند انتقـــال انرژی به وضعیت 
عـــادی و انتشـــار تحلیل‌هایـــی دربـــاره انتقال 

منطقـــه غـــرب آســـیا در یکـــی از پیچیده‌تریـــن و مخاطره‌آمیزترین مقاطـــع امنیتی 
چنـــد دهه اخیر قـــرار گرفته اســـت. همزمانـــی بحران‌هـــای متعـــدد، از جنگ غزه 
و تنش‌هـــای دریای ســـرخ و تنگه باب‌المنـــدب گرفته تـــا رقابت ایران و اســـرائیل، 
حضور نظامی ایالات متحده و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، موجب شـــده اســـت که 
امنیت غرب آســـیا بیش از هر زمان دیگری بر یک تعادل شـــکننده اســـتوار باشـــد. 
در چنیـــن شـــرایطی، هرچنـــد به نظر می‌رســـد وقوع یـــک جنگ فراگیـــر همچنان 
محتمل‌ترین ســـناریو نیســـت، اما فاصله میان »بازدارندگی« و »درگیری گســـترده« 
به طرز محسوســـی شـــکننده اســـت. به بیان دیگر، امنیت در غرب آســـیا امروز نه 
بـــر پایه ثبات، بلکه بر لبه باریک مدیریت بحران و تشـــدید بحـــران حرکت می‌کند. 
یکـــی از مهم‌تریـــن نمودهای این وضعیـــت را می‌توان در تنگه هرمز مشـــاهده کرد. 
این آبـــراه که یکی از گره‌های ژئوپلتیکی نظام بین‌الملل اســـت اینـــک بیش از آنکه 
یک عرصه عملیاتی باشـــد، یک اهرم راهبردی اســـت که تمامی بازیگران می‌کوشـــند از ظرفیت بازدارندگی 
آن بهـــره ببرند، بدون آنکـــه هزینه‌های یک جنگ تمام‌عیـــار را بپذیرند. ارزش ژئوپلتیکـــی تنگه هرمز برای 
جمهوری اســـامی ایـــران، در قابلیت بازدارندگی آن نهفته اســـت. انســـداد کامل این آبـــراه، اگرچه همواره 
بـــه عنوان یک گزینـــه در ادبیات راهبـــردی مطرح بوده، امـــا در عمل می‌تواند موجب شـــکل‌گیری اجماع 
گســـترده بین‌المللی، افزایش مشـــروعیت مداخله قدرت‌هـــای فرامنطقه‌ای و کاهش ســـرمایه ژئوپلتیکی 
ایران شـــود. به همین دلیل آنچنان که تاکنون نیز شـــاهد بوده‌ایم محتمل‌تر آن اســـت که ایران در شـــرایط 
تشـــدید بحران، به جای اســـتفاده حداکثری از این ابزار، از مجموعه‌ای از اقدامات محدود، تدریجی و قابل 
بازگشـــت بهره گیـــرد؛ اقداماتی که هدف آنها افزایـــش هزینه‌های طرف مقابل و تقویـــت بازدارندگی، بدون 

عبور از آســـتانه جنگ فراگیر است.
در ســـوی دیگر، ایـــالات متحده و متحـــدان عربی نیز بـــا وجود تأکید بر حفـــظ آزادی کشـــتیرانی و امنیت 
انـــرژی، انگیـــزه محدودی بـــرای ورود به یک جنگ گســـترده‌تر در خلیج فارس دارنـــد. پیامدهای اقتصادی 
چنیـــن جنگی، از افزایش قیمت انرژی در آســـتانه فصل ســـرما و تأثیـــر بر انتخابات میـــان‌دوره‌ای کنگره تا 
اختـــال در زنجیره تجـــارت جهانی و تخریـــب زیرســـاخت‌ها، هزینه‌هایی فراتـــر از ظرفیـــت پذیرش آنان 
ایجـــاد کرده اســـت. از ایـــن رو، به نظر می‌رســـد که راهبـــرد آمریکا و متحـــدان عربی نیز بر اســـتمرار حضور 
بازدارنده، تقویت ائتلاف‌های دریایی، اعمال فشـــار اقتصادی و مدیریت بحران اســـتوار باشـــد. با این حال، 
ایـــن تصویر زمانی پیچیده‌تر می‌شـــود که اســـرائیل به عنـــوان یک بازیگر فعـــال وارد معادله شـــود. برخلاف 
رقابت ســـنتی ایران و آمریکا که طی دهه‌های گذشـــته تا حـــدی به قواعدی نانوشـــته از بازدارندگی متقابل 
دســـت یافته اســـت، رابطه ایران و اســـرائیل از ســـطح بالاتری از بی‌اعتمادی، رقابت امنیتی و آمادگی برای 
اقدامـــات پیش‌دســـتانه برخوردار اســـت. این تفـــاوت، محیط امنیتی منطقـــه را از یک الگـــوی دوجانبه به 
یک شـــبکه پیچیده از تعاملات چندبازیگر تبدیـــل می‌کند که در آن تصمیم هر بازیگر می‌تواند محاســـبات 
ســـایرین را به ســـرعت تغییر دهد. در چنین شـــرایطی به نظر می‌رســـد افزون بر تنگه هرمز، خلیج فارس، 
دریـــای ســـرخ، شـــرق مدیترانه، عراق، ســـوریه، لبنان و حتـــی فضای ســـایبری به اجزای یک بحـــران واحد 
تبدیل ‌شـــوند کـــه هر تحول در یکـــی از اضـــاع آن می‌توانـــد پیامدهایی فوری برای ســـایر حوزه‌ها داشـــته 
باشـــد. در چنیـــن محیطی، ثبـــات منطقه فقط به توان نظامی وابســـته نیســـت، بلکه بیـــش از هر چیز به 
کیفیـــت ادراک متقابل، کانال‌های ارتباطی و مدیریت بحران بســـتگی دارد. هرچه تعداد بازیگران مســـتقل 
افزایش یابد، احتمال خطای محاســـباتی و زنجیره‌های ناخواســـته تشـــدید بحران نیز بیشـــتر خواهد شد. 
بـــه همین دلیل، خطر اصلی امروز در غرب آســـیا بر خلاف تصـــور رایج، تصمیم آگاهانه بازیگـــران برای آغاز 
یک جنگ فراگیر نیســـت بلکه احتمال تصاعد ناخواســـته بحـــران در نتیجه اقـــدام و واکنش‌های متقابل 
اســـت. بدین ترتیـــب، آینـــده نزدیک منطقـــه را نمی‌تـــوان با دوگانه ســـاده »جنـــگ یا صلح« تبییـــن کرد. 
سناریوی محتمل‌تر، اســـتمرار وضعیتی اســـت که می‌توان آن را برآیندی از »صلح فرسایشی«، »صلح سرد« 
و »صلح مســـلح« نامید؛ در چنین وضعیتی؛ عملیات محدود، فشارهای اقتصادی، جنگ سایبری، عملیات 
اطلاعاتـــی، نمایش قدرت دریایی و دیپلماســـی بحران بـــه طور همزمان جریان دارنـــد. اما همین وضعیت 
نیز شـــکننده اســـت و هر حادثه پیش‌بینی‌نشـــده یا هر خطای ادراکی می‌تواند تعادل موجـــود را بر هم زند. 
در مجموع و در شـــرایطی که هیچ‌یـــک از بازیگران اصلی از یک جنگ منطقه‌ای ســـود نمی‌برند، بازدارندگی 
همچنـــان مهم‌ترین ســـازوکار حفظ ثبات اســـت. با این حـــال، بازدارندگـــی زمانی کارآمد خواهـــد بود که با 
عقلانیت راهبردی همراه شـــود چرا که منطقه هرمز و غرب آســـیا بر لبه باریک امنیـــت قرار دارد و هر خطای 
محاســـباتی می‌توانـــد برای مدت دیگری به درگیـــری فراگیر و پرهزینه و در عین حال بی‌نتیجه ختم شـــود.
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